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ه�یا ح�رتی

تپش

 م�تول را از �ه زمانی می شناختی؟

خیلی وقــت اســت در کــارگــاه مــا کــار می کند، البته او 
سرکارگر بود و مقامش از من که کارگر بودم بالاتر بود.

 �ه شد که تصمیم به �تل گرفتی؟

صاحب کــارگــاه دستور قتل او را صــادر کــرد. گفت اگر 
مقتول را از سر راه بــرداری پول خوبی به تو می دهم. 
من کارگر هستم و وضع مالی ام خیلی خوب نیست. 
گرچه ابتدا به این کار راضی نبودم اما وسوسه پولدار 
شدن باعث شد پا در این راه بگذارم و طبق خواسته 

او عمل کنم.
ح کردی؟  اما ابتدا انگیزه ات را �یز دیگری م�ر

بله، اول گفتم مقتول مرا تحقیر می کرد برای این که راز 
اجیرشدنم را برملا نکنم و هویت کسی که عامل این 
جنایت بود، فاش نشود؛ اما در ادامه تحقیقات دیدم 
صحنه سازی هایم بــرای تیم جنایی منطقی نیست و 
مجبور شدم در برابر مدارک پلیسی لب به اعتراف باز 

کنم و واقعیت را بگویم.
 �تل اول را ��ور انجام دادی؟

از قتل اول تا قتل دوم حــدود یک مــاه طــول کشید. 
اگر اشتباه نکنم اوایل آبان ماه بود که جنایت اول را 
مرتکب شدم. آن روز پس از چند روز نقشه کشیدن و 
طراحی جنایت و هماهنگی با صاحب کارگاه، به بهانه 
نصب کابی�ت، سوار ماشین مقتول شدم. در مسیر 
سلاحی را که از قبل تهیه کردم از جیبم بیرون آوردم و 
به طرف مقتول که پشت فرمان بود، گرفتم و شلیک 
کردم. با شلیک من، مقتول تعادلش را از دست داد و 
با گاردریل خیابان برخورد کرد و خودرو متوقف شد. با 
همان شلیک اول، او کشته شد و من باید جسد را از 

آنجا می بردم. به همین دلیل با یکی از دوستانم تماس 
گرفتم و از او خواستم به محل تصادف بیاید تا برای 
انتقال جسد کمکم کند. مقتول را داخل صندوق عقب 
خودروی دوستم گذاشتیم و به کارگاه برگشتیم . بعد 
جسد را داخل کارگاه آتش زدیم و جنازه سوخته را این بار 
داخل خودرو قرار دادیم و به سمت جاده چالوس رفتیم 

و در بیابان های اطراف چالوس رها کردیم.
 �را جسد را آنجا رها کردید؟

جسد سوخته بود و محل رها کردن آن با محل کارگاه 
خیلی فاصله داشت. به همین دلیل اگر هم پیدا می شد 
که بعید می دانستم در آن بیابان پیدا شود، مشخ� 
شدن هویتش کار خیلی سختی بود. معمولا جسد که 
پیدا می شد در همان محدوده بررسی می کنند و ما به 
جاده چالوس رفتیم که ردی از خودمان به جا نگذاریم.

 جسد پ�دا شد؟

بله، ظاهرا رهگذری متوجه جسد سوخته می شود و 
پلیس را باخبر می کند.

 با خودروی م�تول �کار کردی؟

در کنار بزرگراه رها کردم و دیگر سراغش نرفتم.
 �را جنایت دوم را انجام دادی؟

ما هرگز فکر نمی کردیم خانواده مقتول سراغش بیایند 
امــا آنها وقتی چند روزی از او بی خبر  ماندند، یکی از 
پسرهای شان را از شهرستان محل زندگی شان به تهران 

فرستادند تا از برادر گمشده سرن� و ردی پیدا کند.
 ردی هم پ�دا کرد؟

اول نــه، امــا بعد از کمی جــســت وجــو از مــا خواست 

دوربین های مداربسته کارگاه را بب�ند . دیدن دوربین ها 
مساوی بود با برملا شدن راز قتل و به همین دلیل 
دستور قتل دوم هم صادر شد. به من گفته شد برای 
این که قتل اول برملا نشود، برادر مقتول را هم بکش، 

اما هنگام جنایت دوم دستگیر شدم.
 ن�شه �تل دوم  �ه بود؟

دستور این بود که او را هم  مانند بــرادرش با شلیک 
گلوله به قتل برسانم. وقتی مقتول دوم وارد کارگاه شد 
و خواهان  بازبینی دوربین مداربسته شد، به سمتش 
شلیک کردم. اما او زخمی شد و وقتی خواستم دومین 
تیر را شلیک کنم، تیر در سلاح گیر کرد و شلیک  نشد.
همزمان با این تیراندازی، کارگرها و افرادی که بیرون 
بودند متوجه صدای تیر شدند و خودشان را به کارگاه 
 رساندند. سعی کردم مقتول را مخفی کنم اما متوجه 
صـــدای نــالــه او شــدنــد و مــرا دستگیر کــردنــد. او را به 
بیمارستان بردند اما به خاطر شدت جراحات فوت شد.

 برای این کار ��در گرفتی؟ 

پولی نگرفتم، قرار بر این شد که ۱۵۰میلیون تومان به 
عنوان دستمزد بگیرم اما مبلغی به من هنوز پرداخت 

نشده است. 
 اما �اهرا ۲۰می�یون تومان گرفتی؟

۲۰میلیون تومان برای خرید سلاح بود. قبل از جنایت 
به یکی از شهرهای غربی کشور رفتم و سلاح خریدم و 

به تهران برگشتم.
 �را �احب کارگاه باید به تو ۱۵۰می�یون تومان می داد تا 

دست به �تل بزنی؟

او هم  نپرسیدم.  انگیزه اش  از  نمی دانم. هیچ وقت 
ــازداشــت شــده و گــرچــه منکر اجــیــر کـــردن مــن بــرای  ب

قتل هاست، اما خودش دستور این جنایات را داد. 

زمانی که از سوی خودروهای عبوری به ما اعلام شد خودرویی سوخته و رها شده در 
ج از شهر است، تصورش را نمی کردیم داخل صندوق عقب آن با جسد  کنار جاده ای خار
مردی جوان مواجه شویم که جز استخوان چیزی به جا نمانده است. جسد را به پزشکی 
قانونی انتقال دادیم و بلافاصله آزمایش دی ان ای گرفته شد  اما هیچ رد و سرنخی در 
دست نداشتیم که هویت جنازه را به دست بیاوریم. بررسی ها نشان می داد جسد 

متعلق به مردی حدود ۳۰ ساله است که از زمان مرگ او دو روز می گذرد.
با این احتمال که خانواده مرد سوخته، ناپدید شدن او را گزارش کرده باشند، به بررسی 
پرونده افراد فقدانی پرداختیم. فرضیه مان درست از آب درآمد و در بررسی پرونده های 
فقدانی که مشخصات آنها با جسد مقتول شباهت داشت به پرونده کیانوش رسیدیم. 
زمان ناپدید شدن پسر جوان با زمان مرگ جسد سوخته یکی بود. طبق مدارک موجود 
ج و سوار بر خودرویش می شود  در پرونده، کیانوش برای انجام کاری شبانه از خانه خار
و دیگر برنمی گردد. برای اطمینان از این که جسد کشف شده متعلق به کیانوش باشد 

از خانواده او خواسته شد آزمایش دی ان ای انجام دهند.

 هویت جسد سوخته
پس از انجام آزمایشات دی ان ای، نتیجه ای که به ما اعلام شد هویت جسد را برملا کرد. 
جسد متعلق به کیانوش بود و راز ناپدید شدن او برملا شد اما این که کیانوش، چرا 
به قتل رسیده و چه کسانی او را به قتل رسانده اند همچنان در هاله ای از ابهام بود. 
تحقیقات را ادامه دادیم و در بررسی ها مشخ� شد که مقتول در کار خرید و فروش 
عتیقه است و با دو پسر جوان به نام های ابراهیم معروف به ابی و شهرام این کارها 

را انجام می دهد.
با این احتمال که شریک های پسر جوان در این جنایت نقش داشته باشند، تحقیقات 
را روی آن دو متمرکز کردیم. در بررسی های میدانی نیز مشخ� شد خودروی ابی در 
نزدیکی خانه مقتول در همان شب حادثه دیده شده است. از طرفی با خبر شدیم 
سه شریک قدیمی مدتی است   باهم به اختلاف خورده اند. اختلاف قدیمی و حضور 
دو مظنون پرونده در آخرین شبی که کیانوش زنده دیده شده بود، انگشت اتهام را به 
طرف آنها گرفت و دستور بازداشت شهرام و ابی صادر شد. گرچه دو متهم جوان ابتدا 
منکر ماجرا بوده و مدعی بودند که از این جنایت بی خبر هستند اما خیلی زود لب به 

اعتراف گشودند و به جنایت با همدستی هم اعتراف کردند.

 شک به شریک
ابی، جوانی لاغر اندام با موهای فرفری، در حالی که دست�ند به دست داشت، روی 
صندلی روبه رویم نشست. قبل از این که حرفی بزند، با نگاهش اول مرا برانداز کرد و 
بعد هم دوباره به اتاقی نگاه کرد که چند لحظه ای می شد پا در آن گذاشته بود و قرار بود 

گاهی بود. از ماجرایی صحبت به میان آورد که علت آوردنش به اداره آ
چند دقیقه به او زمان دادم تا به خودش مسلط شود و بعد از او خواستم صحبت کند. 
ابی، همان مرد لاغر اندام و مو فرفری شروع به صحبت کرد: »من، کیانوش و شهرام 
سال هاست باهم دوست هستیم. دوستی مان از عتیقه جات شروع شد. از همان ابتدا 
قرار شد هر چه گیرمان آمد تقسیم بر سه کنیم و اوایل این کار را هم کردیم اما کیانوش 
که مال حرام زیر دندان هایش مزه کرده بود دست به کاری زد که اوایل متوجه نشدیم 

�احب کارگاه دستور 
�تل او را �ادر کرد. 
گ�ت اگر م�تول را 
از سر راه برداری پول 
خوبی بهت می دهم. 
وسوسه پولدار شدن 
باعث شد �ا در این راه 
بگذارم و طب� خواسته 
او عمل کنم


